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  ملک الشعراء استاد اسير

 ٢٠١٨ مارچ ٠٧

 اآدم وحو
 اين دوموجود،. ھست که نا گفته مانده ويا کسی جرأت گفتنش را نداشته است درسرشت زن ومرد، حقايقی نھفته 

ازخواسته ھای  فکری وعدم اطاعت ری ھای ناسازگاًادگی، باوجود توافق ھای روحی، بعضمشترک خانوا درزندگانی

ديده می شودوازھمان آغاز، سرپيچی  که اين حقيقت ازبدوخلقت، باحضورآدم وحوا دربھشت ھمدگرھم داشته اند، چنان

ممنوعه، ورنه خداونداين اولين مخلوق  ۀدربرابرامرخدا درخوردن ميو ھاوسرکشيھا دربرابرھم شروع شده است، حتی

والای زن  من با حرمت بی پايان به مقام.  زمين، آواره وسرگردان نمی ساختۀبرين، برخاکتود تخود راازبھش ۀبرگزيد

 ومرد گنجانده ام که زندگانی مشترک زن دربعضی موارد، حقايقی را درسروده ذيل واعتراف بر، خود خواھی ھای مرد

  :چه فرمايند ن بوده نمی تواند، تا دوستانآعاری وخالی از

  دزمـانــی، بــه نـا گـاه بـارھمـنــ   ديـارھمـنــــرد، رچـه زن ومــاگ

  هبه ســوی زمين طی نمـودند را    هازآن روزگـاری کــه بـا اشتــبا

  دنفھـميد زن، اين گناه ازکـه بــو    ندانست مرد، اشتبـاه ازچـه بــود

  افــرستـــاد اينـجا بــه ظلمتـســر    اخدا کرد کاری که اين ھـردو ر

  ترا حسن اگـرھست، من احسنـم    مکه ھـريک به رنگی بگويد منـ

  رزمـــردان نمــاينـد کســـب اثـــ   رزنان را بــود جـايــگاھـی اگـــ

  دنمی خورد زن، گرنمی داد مر    دنمی بود اگر زن، نمی زاد مـر

  نگـرايـن دونبـاشـد، نباشـد جھـا    زن ومرد باھم چوجسمند وجـان

  تِسرپنجۀ زن، جھـان گستـراسـ   تن آوراســاگـربازوی مــرد نـا

  یزمردان بود مـردی، اززن زن   یجھــــان دنـ  پـــی انتــظام
  تزميـن را بسازند ھمـچون بھش   تبه ھمت زن ومرد نيکوسـرشـ

  تومردانگی ھمره زن خوش اس   تبنـای محبـت نھـادن خـوش اس

  ددا شــوـم گشتـه پيبھشتـی کـه گـ   داگـرمـرد وزن ھـردويکجا شــو

  تع، فرانکفور١٢جون٢٢»اسير«نسيم.م

 
  


